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زندگی از روی یک صندلی چرخدار
اینجا بولوار شــهیدآوینی اســت؛ مجموعه ورزشــی شهیدجعفریان و ســالن ورزشی 
سید‌الشــهدا. فضای مرکزی ســالن دراختیــار ردیف‌به‌ردیفِ صندلی‌هایی اســت که 
رفته‌رفتــه دارند پر و پرتر می‌شــوند. از همه جالب‌تر اما ردیف اول اســت؛ جلوی جلو. 
پیش‌‌تر از تمام صندلی‌های آبی و سفید چیده‌شده در سالن؛ جایی که ویلچرها جایگزین 
صندلی‌ها شــده‌اند. ویلچرهایی که شاید خیلی‌ها تاب چند دقیقه نشستن روی آن‌ها 
را نداشته باشند و چه‌بسا حتی تصور نشستن روی آن‌ها نیز برایشان طاقت‌فرسا باشد. 
امروز اما فرصت خوبی اســت برای اینکه مقام‌های مســئول‌ و ســایر مردم، چند لحظه 
خودشــان را به‌جای دوســتان معلول بگذارند و دقیق و عینی لمس کنند، فکر کنند و 

ببینند که زندگی برای همیشه روی یک صندلی چرخدار یعنی چه؟

غرفه‌هایی برای نمایش توانمندی‌های معلولان
دورتادور صندلی‌ها و درواقع دورتادور سالن هم، می‌‌شود محلی برای به نمایش گذاشتن 
توانایی‌ها و دستاوردهای معلولان. تعدادی از غرفه‌ها کاملا آماده شده است. بعضی‌ها 

اما هنوز دارند بنرها و پوسترهایشــان را آماده می‌کنند تا بر ســردر غرفه بچسبانند. هر 
چیزی هم که فکرش به ذهن آدم برســد، اینجا پیدا می‌شــود. از انواع‌واقسام غذاهای 
محلی گرفته -که تبدیل به شلوغ‌ترین قسمت نمایشگاه شده است و در بدو ورود، پای 
هــر بیننده‌ای را خودبه‌خود به آنجا می‌کشــاند- تا غرفه‌های بعدی کــه مربوط به امور 
پزشکی و کار درمانی می‌شود. چند قدم جلوتر، ایستگاه بازی‌درمانی است. تابلوهای 
نقاشیِ هنرجوهای استاد جعفری هم با رنگ‌‌ولعاب گیرایشان یکی دیگر از غرفه‌های 
این نمایشگاه را به خودش اختصاص داده است. سمت دیگر سالن، آثار دستِ عده‌ای 
دیگر از معلولان به‌چشــم می‌خورد. هم عروســک‌های دست‌ســاز بافتنی هست، هم 
کیف‌های کوچک و بزرگ و رنگارنگ و دست‌دوزی‌شــده. غرفه‌ای هم مربوط به تعمیر و 
مونتاژ دوچرخه است. روی بنری که در آنجا نصب شده است، این جمله دیده می‌شود: 

»تعمیرات و مونتاژ دوچرخه توسط نابینای افغان، رضا علیزاده.«

وسعت بخشیدن به نگرش اجتماعی درباره  قشر معلول
امــروز درحقیقــت روز افتتاحیه اســت و قرار اســت که یــک روز دیگر هم نمایشــگاه 
آثــار معلــولان در همیــن مــکان برپــا باشــد. مســئولانی از بهزیســتی، اداره اتباع، 
ســازمان ملل و دولت افغانســتان مهمان این برنامه هســتند. گردهمایی امسال یک 

گزارشی از دومین گردهمایی معلولان مهاجر افغانستانی

#من_هوای      _معلولین       _شهرم    _   را_دارم
عظیم‌زاده- او هم می‌توانست تا همین چندوقت پیش روی جفت پاهایش راه برود، قدم بزند، بدوَد و آن‌ها را با هر سازی به رقص درآورد. می‌توانست 
پاییز که می‌شود، دستش را در دست محبوبش بگذارد و دونفره صدای خِش‌خِش برگ‌های پاییزی را زیر گام‌هایشان احساس کنند اما زندگی است 
دیگر، اراده کند، به طرفه‌‌العینی ورقش را برمی‌گرداند و حالا از این به بعد قرار اســت یک صندلی چرخدار بشود ستون بدنش و ستون زندگی‌اش. 

دارد یاد می‌گیرد و جبر دنیا دائم در گوشش می‌گوید که باید یاد بگیرد تا با آن سر کند. از صبح تا شب و از شب تا صبح؛ مثل دوتا رفیق، برای همیشه.


